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متن پرسش

در چمن آد و بربندید دید

تا نیفتد بر جماعت هر نظر

من زیانها کردهام من دیدهام

زخمها از چشم هر بیپا و سر

چشم بد دیدیم ما کز زخم او

روسیه گردد عیان شمس و قمر

دور باد از رزم شیران چشم سگ

دور باد از مهد عیسی کون خر

تیر پرانست از چشم بدان

خلوت آمد تیر ایشان را سپر

لیک چشم نیک و بد آمیختهست

قلب را هر کس بنشناسد ز زر

زاهدانش آهها پنهان کنند

خلوتی جویند در وقت سحر

لیک این مستان به حکم خود نیند

نیستشان جز حفظ حق حصنی دگر

باد کم پران مزن لاف خوشی

باد آرد خاک و خس را در بصر

متن پاسخ

باسمه تعالی: سلام علیکم: آری! «خلوت آمد تیر ایشان را سپر» زیرا در آن تنهاییها که اگر با هزاران

خلق بهسر میبرند، جان آن ها متصل به خداوند است. و این حکایت مردم و ملتی است که با بصیرت

خود میدانند خداوند اراده کرده است تا این ملت را در مقابل استکبار پیروز گرداند. ایران در جنگ

رمضان و با حضور شبانه مردم در میادین نشان داد یک ملّت به معنای واقعیِ آن در صحنه است.

مردم ما در وجدان تاریخی خود متوجۀ حضور دیگری شدند که همان حضور «تمدنی  در عین قدسی

بودن» میباشد و احترام به انسانیت انسانها، نکتهای که نباید از آن غفلت کرد. و این یعنی این



مردم «لیک این مستان به حکم خود نِیاند» مبعوثشدهگانی هستند ذیل ارادۀ الهی. موفق باشید  


